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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نات به مناسبت شهادت حضرت زهرا(علیهاالسلام)

خدا را شر مکنیم که در این دو دهه اخیر در حوزه مقدسه علمیه قم مراجع بزرگ، خصوصاً مرحوم والد ما حضرت آیت اله
العظم حاج شیخ محمدفاضل لنران (رضوان اله تعال علیه) ی اهتمام ویژهای برای احیای فاطمیه مبذول داشتند و

قدمهای بزرگ را برداشتند، خصوصاً پیامهای بسیار مهم را صادر کردند که ایشان در وصیتنامهی خودشان هم فرمودند:
من به ی از کارهای که در این عالم انجام دادم و در عالم قبر و قیامت به آن امیدوار هستم پیام است که در مورد احیای

فاطمیه و عزاداری در فاطمیه دادهام.

همه ملاحظه کردید که آرام آرام مسئله فاطمیه تثبیت شد و امروز هم بر من و شما و همه طلاب لازم است که این کار را پییری
کنیم، هر سال واقعاً بتوانیم ی ابعادی از این بب، از روایات و آنچه از آیات داریم برای خودمان در درجه اول بیان کنیم،

معرفت خودمان را نسبت به این بب زیاد کنیم.

من هنوز معنای این روایت را نفهمیدم که چیست: «و عل معرفتها دارت القرون الاول»[1]، و اصلا به نظرم از جملات است که
مثل همان تعبیر به «لیلة القدر» که از الفاظ است که معنایش برای ما مجهول است، نه معنای تحت اللفظاش، حقیقت لیله
قدر چیست که فاطمه زهرا سلام اله علیها را هم فرمودهاند لیله قدر است. حقیقتش مجهول است، «و انما سمیت فاطمة لأن

الخلق فُطموا عن معرفتها»[2]، اینها تعابیر بسیار عجیب است؛ یعن خدای تبارک و تعال ی زن را آفریده که بشر به معرفت آن
زن نخواهید رسید تا قیامت، فاطمه ی زن و ی انسان مثل بقیه انسانها نبود، از ولادتش گرفته تا تمام خصوصیاتش تماماً به

عنایت خاص خدای تبارک و تعال بود.

اینکه وقت فاطمه(علیهاالسلام) وارد مجلس مشود، پیامبر(صل اله علیه وآله) برمخیزد و به استقبال زهرا(علیهاالسلام)
مرود، دست زهرا(علیهاالسلام) را مبوسد که بعض از اصحاب پیامبر اعتراض مکنند که این کار مناسب شما نیست آن هم
در انظار، پیغمبر(صل اله علیه وآله) فرمود: این را به امر خدا انجام مدهم، بسیار حرف عجیب است یعن تا این مقدار توجه.

حرف بزنیم و بفهمیم تا ی (السلامعلیها)باید هر سال خودمان، جامعه خودمان و جوانان خودمان درباره حضرت زهرا
اندازهای که فاطمه(علیهاالسلام) که بود؟ چه موجودی بود؟ ان شاء اله این وظیفه را به احسن وجه انجام بدهیم، هر کس هر

کاری از او برمآید راجع به عزاداری حضرت زهرا(علیهاالسلام) نباید کوتاه کند، اگر کس متواند سخنران کند، مرثیه
سرای کند، ی پارچه عزا بر سر درب خانهاش قرار بدهد.
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نه اینکه آن بب نیاز داشته باشد تا برای او عزاداری کنیم، برای ظلمهای که به او وارد شده! او نیازی ندارد ما چنین فاجعهای
که محبوبترین خلق خدا بعد از پیامبر فاطمه زهرا(علیهاالسلام) ی چنین مصیبتها و ظلمهای بر او وارد بشود و ما اگر

بخواهیم بتفاوت باشیم اصلا شیعه بودنمان زیر سؤال مرود! ی جملات امیرالمؤمنین(علیهالسلام) بعد از اینکه فاطمه
زهرا(علیهاالسلام) را دفن کرد دارد. حضرت فرمود: «إل اله أشو»؛ ی دادخواه به محضر خدای تبارک و تعال کرد، ما

هم باید بوئیم «ال اله أشو»، حضرت آنجا فرمود: «أما حزن فسرمد و أما لیل فمسهدٌ»[3]، ی حجت خدا این تعبیر را
مکند که مگوید حزن من دائم است، شب من همیشه مسهد است؛ یعن از شدت غصه و از شدت این مصیبت باید شبها

تا صبح بنشینم و اش بریزم.

مرثیه خوان امیرالمؤمنین(علیهالسلام) در مصیبت حضرت زهرا(علیهاالسلام)

اول کس که برای فاطمه زهرا(علیهاالسلام) مرثیه خوان کرد و روضه خواند خود امیرالمؤمنین(علیهالسلام) کنار قبر
فاطمه(علیهاالسلام) بود بعد از اینکه فاطمه زهرا(علیهاالسلام) را دفن کرد، این تعابیر را باید دقت کنیم: «فلما نفض یده من

تراب القبر هاج به الحزن»؛ وقت دستش را از خاک برداشت تمام حزن عالم وجودش را گرفت، «فأرسل دموعها عل خدّیه»؛
اشها صورت حضرت را فرا گرفت، حضرت چار کند؟ با چه کس حرفش را بزند؟ با چه کس دردش را بوید؟ «و حول
وجهه إل قبر رسول اله(صل اله علیه وآله)»؛ هیچ راه نداشت جز پناه به خود پیامبر(صل اله علیه وآله)، هیچ چیزی او را

آرام نمکرد جز اینکه با پیامبر(صل اله علیه وآله) حرف بزند.

از شدت این مصیبتها رو کرد به قبر پیامبر(صل اله علیه وآله): «السلام علی یا رسول اله»، نه فقط از جانب خودش سلام
داد، از این مهمان که تازه بر رسول خدا وارد شده هم سلام داد! «السلام علی من ابنت و حبیبت و قرة عین و زائرت و

البائتة ف الثری ببقعت»؛ سلام از طرف دخترت و نور چشم خودت، از طرف زائرهی خودت، «و المختار لها اله سرعة
اللحاق ب»؛ سلام از طرف کس که خدا چه زود او را از ما گرفت، چه با سرعت او را به تو ملحق کرد، خیل عجیب است.

امیرالمؤمنین(علیهالسلام) عرض کند: «قل یا رسول اله عن صفیت صبری»؛ من دیر نمتوانم صبر کنم در مقابل مصیبت که
وارد شده، «و ضعف عن سیدة النساء تجلّدی، لقد استرجعت الودیعة یا رسول اله»؛ ودیعه و امانت که به من دادی برگردانده

شد اما آنچه که دادی و آنچه گرفت ببین چقدر تفاوت دارد؟! «و اخذت الرهینة واختُلست الزهراء»؛ زهرا را ناگهان از من
گرفت، اختلاس شد، «فما أقبح الخضراء و القبراء»؛ چه تعبیر عجیب! اینها تعابیری نیست که ساده باشد؛ چون حقیقت

فاطمه(علیهاالسلام) به همه عالم بست دارد، مفرماید: دیر آسمان و زمین تمامش برای ما قبیح و زشت است، عالم برای ما
زشت و تاری است.

حضرت در ادامه مفرماید: «یا رسول اله أما حزن فسرمد و أما لیل فمسهد، لا یبرح الحزن من قلب»؛ این حزن تا آخر عمر
در من وجود دارد و از قلب من بیرون نمرود، «أو یختار اله ل دارک الت فیها أنت مقیم کمدٌّ مقَیح»؛ ی غدهی چرکین پر از

غم در وجود من است؛ یعن ی غم عادی نیست که بیاید و برود، بله غم چرکین است که در بدن مماند و این غم من را
همینطور مخورد، «و هم مهیِج سرعانَ ما فرق اله بیننا»؛ چقدر زود بین ما جدای افتاد. بعد مگوید: «و إل اله اشو»؛

زمان امیرالمؤمنین(علیهالسلام) بعد از فوت حضرت زهراست که باید ی کنم، این دادخواهایت مرسول خدا من به خدا ش
این شایت مطرح شود و این حساب و کتاب بیاید.

بعد فرمودت: ای رسول خدا از دخترت بپرس که امت تو بعد از تو او را هضم کردند، «فاستخبرها الحال»؛ از او سؤال کن،
«فم من قلیل معتلج بصدرها»؛ اگر سینه زهرا را ببین ظلم و ستم که به این بب شده در درونش موج مزند، «و لولا غلبة

المستولین علینا لجعلت المقام عند قبرک». مگویند چه خبر است؟! ی کس که 1400 سال پیش ی ظلم به او شده است!



نمفهمند! جاهلند! امیرالمؤمنین(علیهالسلام) آن شخصیت که بعد از رسول خدا(صل اله علیه وآله) نظیر ندارد، مگوید اگر به
خاطر این دشمنان که دنبالاند قبر زهرا(علیهاالسلام) را پیدا کنند جنازهاش را بیرون بیاورند، اگر این قضیه نبود تا آخر عمر

شدم؛ یعنف قبر زهرا موفاً»؛ معتث عنده معنشستم، «لجعلت المقام عند قبرک لزاما و التلبم (السلامعلیها)کنار قبر زهرا
اینقدر مصیبت سنین است.

ما تا به حال چقدر درباره حضرت زهرا(علیهاالسلام) کوتاه کردیم، «و لأعولت إعوال الثَّلَ عل جلیل الرزیة»؛ مثل ی زن
بچه مرده بر عظمت این مصیبت گریه مکردم، چه تعابیر عجیب است! «فبعین اله تُدفن بنت سراً و یهتضم حقّها قهرا»؛ در

مقابل چشم خدا دختر تو را باید پنهان دفن کنم، در مقابل چشم خدا حق او را بلعیدند، به زور و غلبه، از ارث آشارا محرومش
کردند، «و لم یطل العهد»؛ تو تازه از دنیا رفته بودی یا رسول اله، زمان طول نشیده بود که این ظلم بر دختر تو وارد شد.

بعد دوباره عرض مکند: «فإل اله یا رسول اله مشت»؛ این شایت است که فقط باید قیامت در محضر خدا به خدا عرض
کنم، «و فی اجمل العزاء فصلوات اله علیها و علی»؛ مرثیه این بوده که امیرالمؤمنین(علیهالسلام) بعد از دفن

زهرا(علیهاالسلام) فرموده است.[4]

وقت امام ما همیشه عزادار است، الآن هم در زمان حاضر معتقدیم حضرت حجت(علیهالسلام) مفرمایند: «فحزن سرمدٌ و
لیل مسهدٌ»، الآن هم بدون هیچ تردیدی حضرت حجت(علیهالسلام) این حال را دارند، بدون هیچ تریدید حضرت

حجت(علیهالسلام) مگوید: خدایا من بر مصیبتهای که بر مادرم وارد شده «إلی اشو»، ما هم باید عزاداری را هر چه
بیشتر انجام بدهیم، این توفیق بزرگ است.

خاطرهای از والد معظَّم(قدسسره)

این خاطره را از مرحوم والدمان رضوان اله تعال علیه نقل مکنم که ایشان واقعاً فاطم بود و احیاگر فاطمیه بود. من از
ایشان ی وقت سؤال کردم که شما چرا همیشه به حضرت زهرا(علیهاالسلام) متوسل مشوید؟ چه دیدید از این بانو؟

مخصوصاً چند ماهه آخر عمرشان با احدی صحبت نمکرد و دائما در حال خودش بود، اما گاه اوقات سر مبارکش را بالا
مآورد مگفت: «السلام علی یا فاطمة الزهراء»، من گفتم شما خیل متوسل به حضرت زهرا(علیهاالسلام) مشوید؟
فرمودند من از کودک هر مشل داشتم متوسل به حضرت زهرا(علیهاالسلام) مشدم، خیل هم به ما سفارش کرده، در

وصیتنامهشان نوشتند: فاطمیه را احیا کنید، عزاداری کنید، انجام وظیفه کنید.

عدهای از علمای خراسان خدمت ایشان آمده بودند و ایشان فرمودند: آقایان من به حسب ظاهر بیش از 50 سال درس گفتم،
کتاب نوشتم، شاگردان زیادی تربیت کردم، این توفیق بوده که خدا به من داده، ول به هیچ چیز اینها در روز قیامت امید نبستم!

نخواستند ارزش اینها را کم کنند، گفتند من به اینها امید نبستم، آنچه که امید دارم فاطمه زهراست، آنچه امید دارم این فریادی
است که برای احیای فاطمه زهرا(علیهاالسلام) و فاطمیه سر دادم، ما هم همین مسیر را خودمان و فرزندانمان دنبال کنیم و این

آثار بسیار بزرگ دارد.

روایات در عظمت حضرت زهرا(علیهاالسلام)

مخواستم ی روایت هم بخوانم که روایت پرمعنای است: «إن اله یغضب لغضب فاطمة و یرض لرضاها»[5] که وقت نیست
و این را به آینده موکول مکنم. عمده بحثم را مخواستم همین معنای روایت قرار بدهم که فقط ی جملهاش را عرض کنم که
ىٰ»[6]؛ کسوفَقَدْ ه ِبغَض هلَيع للحي نفرماید: «میرد جایش کجاست؟ خداوند در قرآن ممورد غضب خدا قرار ب اگر کس
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که غضب خدا بر او قرار بیرد در نار سقوط مکند، «هوی» یعن هوی إل النار است، سقوط در نار است، این خیل عجیب
است که خدای تبارک و تعال به غضب زهرا غضب مکند و این مطلب عجیب است که پیامبر(صل اله علیه وآله) مرر

فرموده نه ی بار.

در ی نقل پیامبر به سلمان فرمود: «من أحب فاطمة ابنت فهو ف الجنة مع»؛ اگر کس فاطمه را دوست داشته باشد بهشت
کنار من خواهد بود، «و من ابغضها فهو ف النار»[7]؛ کس که بغض فاطمه(علیهاالسلام) را داشته باشد در آتش جهنم است. در

آخر این روایت هم هست این برای شیعیان فاطمه زهرا(علیهاالسلام) چه بشارت است که فرمود: «یا سلمان ویل لمن ظلمها
لمن ظلمها چه صبری خدا به پیامبر داده! ویل خواهد شد، ویل (السلامعلیها)به فاطمه دانست بعد از خودش چه ظلمهایم

لمن لمن یظلمها و یظلم بعلها علیاً و ویل لمن یظلم شیعتها و ذریتها»، این بشارت است که برای شیعیان فاطمه
زهرا(علیهاالسلام) است.

این حقیقت که غضب او به دنبالش غضب خدا مآید، البته روایت مفصل هست که در امال صدوق آمده، در امال شیخ
ه یغضب لغضب فاطمة و یرضکند که نقل شده: «إن البه امام صادق(علیهالسلام) عرض م آمده، آنجا کس طوس
لرضاها»[8]، حضرت مفرماید: بله چنین نقل درست و مسلم است، و عجیب این است که سلسله سند هم خود امام

صادق(علیهالسلام) از امام باقر(علیهالسلام)، از امام سجاد(علیهالسلام)، از امام حسین(علیهالسلام)، از عل بن
ابیطالب(علیهالسلام)، تا رسول خدا(صل اله علیه وآله)، بعد آن شخص مگوید: چطور مشود خدا به خاطر غضب ی زن

غضب کند؟

در اینجا امام صادق (علیهالسلام) به راوی (که صندل نام داشته و ظاهراً از عامه بوده) مفرماید: مر خود شما روایت نردید
و نمگوئید خدا به غضب ی مؤمن غضب مکند؟ مگوید بله ، حضرت مفرماید فاطمه مؤمن نیست؟ آن هم قبول مکند و

بعد مفرماید: «اله أعلم حیث یجعل رسالته»[9]، از این ذیل معلوم مشود که صندل اصلا شیعه نبوده، بحث است از جهت
سندی در صندل، صندل با صاد و سندل با سین، در بعض از نقلها راوی دیری را نقل مکنند!

من ی حدس دارم که برای اینکه «إن اله یغضب لغضب فاطمة» را موهون کنند در طرف مقابل گفتند: «ان اله یغضب
لغضب عبده المؤمن»، بعید نمدانم! ول آنچه از رسول خدا(صل اله علیه وآله) به ما رسیده «إن اله یغضب لغضب فاطمة و
یرض لرضاها» است و ما باید این روایت را درست بفهمیم، اینکه خدا به دنبال غضب فاطمه(علیهاالسلام) غضب مکند و آن

وقت قرآن را ببینیم که غضب خدا «اعدّ له عذاباً الیماً»؛ کس که غضب خدا شامل حالش مشود گرفتار عذاب الیم است،
درباره دو نفر دارد: ی (ه علیه وآلهال صل)فقد هوی». پیامبر گرفتار لعن خداست، «من یحلل علیه غضب

فاطمه(علیهاالسلام) و ی امیرالمؤمنین(علیهاالسلام).

ما شهادت فاطمه زهرا(علیهاالسلام) را خدمت امام زمان(علیهالسلام) که اول عزادار و بزرگ عزادار این حادثه است تسلیت
عرض مکنیم و از آن وجود مقدس مخواهیم که برای ایمان و ولایت ما شیعیان، برای یقین ما شیعیان، برای عاقبت به خیری
ما شیعیان و برای حل مشلات شیعه، مشلات جهان اسلام، مشلات این نظام مقدس جمهوری اسلام ان شاء اله آن وجود

مبارک دعا کنند و بلیهها و بلاها هر چه زودتر برطرف شود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

رهما (َالتَع) هنَّ الا :قَال ،(مَالس هلَيع) هدِ البع ِبا نيرٍ، عصب ِبا ارٍ، ومع نب اقحسا نع ،نيسالْح ننَادِ، عسذَا ابِه [1] ـ «و
فَاطمةَ (علَيها السَم) ربع الدُّنْيا، فَربعها لَها، و امهرها الْجنَّةَ و النَّار، تُدْخل اعدَاءها النَّار، و تُدْخل اولياءها الْجنَّةَ، و ه الصدِّيقَةُ



الْبرى، و علَ معرِفَتها دارتِ‏ الْقُرونُ اول.» الأمال (للطوس) ؛ النص ؛ ص668، ح1399- 6؛ بحار الأنوار (ط ‐ بيروت)،
ج‏43، ص: 105، ح 19.

[2] ـ «فر، تفسير فرات بن إبراهيم محمدُ بن الْقَاسم بن عبيدٍ معنْعناً عن ابِ عبدِ اله(علیهالسلام) انَّه قَال: انَّا انْزلْناه ف لَيلَة الْقَدْرِ
اللَّيلَةُ فَاطمةُ و الْقَدْر اله فَمن عرف فَاطمةَ حق معرِفَتها فَقَدْ ادركَ لَيلَةَ الْقَدْرِ و انَّما سميت فَاطمةَ نَّ الْخَلْق‏ فُطموا عن معرِفَتها.»

بحار الأنوار (ط ‐ بيروت) ؛ ج‏43 ؛ ص65، ح58.
[3] ـ «احمدُ بن مهرانَ رحمه اله رفَعه و احمدُ بن ادرِيس عن محمدِ بن عبدِ الْجبارِ الشَّيبان قَال حدَّثَن الْقَاسم بن محمدٍ

الرازِي قَال حدَّثَنَا عل بن محمدٍ الْهرمزان عن ابِ عبدِ اله الْحسين بن عل(علیهالسلام) قَال: لَما قُبِضت فَاطمةُ(علیهاالسلام)
ّنع هال ولسا ركَ يلَيع مَالس ص فَقَال هولِ السرِ رقَب َلا ههجو لوفَح قَام ا ثُمرِهقَب عضوم َلفَا عع اً ورس يننموالْم يرما افَنَهد

و السَم علَيكَ عن ابنَتكَ و زَائرتكَ و الْبائتَة ف الثَّرى بِبقْعتكَ و الْمخْتَارِ اله لَها سرعةَ اللَّحاقِ بِكَ قَل يا رسول اله عن صفيتكَ
رِكَ وقَب ةودلْحم دْتُكَ فسفَلَقَدْ و ٍزتَع عضوكَ مقَتفُر كَ فنَّتبِس سالتَّا ف نَّ لا لُّدِي اتَج ينالَمالْع اءسن ِدَةيس نفَا عع رِي وبص
فَاضت نَفْسكَ بين نَحرِي و صدْرِي بلَ و ف كتَابِ اله ل انْعم الْقَبولِ‐ انَّا له و انَّا الَيه راجِعونَ‏ قَدِ استُرجِعتِ الْودِيعةُ و اخذَتِ
وا ِقَلْب نم حربي  مه دٌ وهسفَم لا لَيما دٌ ومر‏ فَسنزا حما هال ولسا ري اءرالْغَب و اءرالْخَض حقْبا افَم اءرهتِ الزسخْلا ينَةُ وهالر

يخْتَار اله ل داركَ الَّت انْت فيها مقيم كمدٌ مقَيِح و هم مهيِج سرعانَ ما فَرق بينَنَا و الَ اله اشْو و ستُنْبِىكَ ابنَتُكَ بِتَظَافُرِ امتكَ
رخَي وه ‏ وهال محي و تَقُولس و ًبِيس هّثب َلتَجِدْ ا ا لَمدْرِهبِص جتَلعم يلغَل نم مَف الا الْحهتَخْبِراس و الوا السهفحا فَاهمضه َلع

اهاً وو اهو ابِرِينالص هدَ العا وبِم ظَن وءس نع ََف مقنْ اا و لَةَم نع ََف رِفنْصنْ افَا مئس  قَالٍ و  ِعدوم مَس *ينمالْحاك
نيفَبِع ةزِيالر يللج َلع َلَّالث الوعا لْتوع وفاً وعاماً مزل ثاللَّب و قَامالْم لْتعلَج ينلتَوسةُ الْمغَلَب  لَو و لمجا و نميا ربالص
اله تُدْفَن ابنَتُكَ سراً و تُهضم حقَّها و تُمنَع ارثَها و لَم يتَباعدِ الْعهدُ و لَم يخْلَق منْكَ الذِّكر و الَ اله يا رسول اله الْمشْتَ و فيكَ يا
رسول اله احسن الْعزاء صلَّ اله علَيكَ و علَيها السَم و الرِضوانُ.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‏1، ص: 459، ح 3؛ بحار الأنوار

(ط ‐ بيروت)، ج‏43، ص: 193، ح 21.
[4] ـ «المجالس للمفيد ما، الأمال للشيخ الطوس الْمفيدُ عن الصدُوقِ عن ابِيه عن احمدَ بن ادرِيس عن محمدِ بن عبدِ الْجبارِ
ترِضا ملَم :(علیهالسلام) قَالنيسالْح بِيها نع نيسالْح نب لع ندٍ الهرمرازي عمحم نب لع نع ِازِيدٍ الرمحم نب مالْقَاس نع
فَاطمةُ بِنْت رسولِ اله(صل اله علیه وآله) وصت الَ عل بن ابِ طَالبٍ(علیهالسلام) انْ يتُم امرها و يخْف خَبرها و  يوذِنَ

بِه تصا ومكَ كارٍ بِذَلرستاس َلع ها الهمحسٍ ريمع بِنْت اءمسكَ اذَل َلع ينُهتُع و ها بِنَفْسهِضرمانَ يك كَ وذَل لا فَفَعهضرداً بِمحا
َّفع ا وفَنَهد ع و يننموالْم يرمكَ اذَل َّلا فَتَوهرقَب ّفعي و ًا لَينَهدْفي ا وهرما َّلتَونْ يع ا يننموالْم يرما تصفَاةُ وا الْوتْهرضا حفَلَم

ص فَقَال هولِ السرِ رقَب َلا ههجو لوح و هخَدَّي َلع هوعمد لسرنُ فَازالْح بِه اجرِ هابِ الْقَبتُر نم دَهي ا نَفَضا فَلَمرِهقَب عضوم
السَم علَيكَ يا رسول اله السَم علَيكَ من ابنَتكَ و حبِيبتكَ و قُرة عينكَ و زَائرتكَ و الْبائتَة ف الثَّرى بِبقيعكَ الْمخْتَارِ اله لَها سرعةَ

لنِ الَّذِي حزالْح كَ ونَّتبِس ل سالتَّا نَّ فا لُّدِي اتَج اءسّالن ِدَةيس نع فعض رِي وبكَ صتيفص نع هال ولسا ري اقِ بِكَ قَلاللَّح
كَ بِنَفْسرما تلَّيتَو دِي وتُكَ بِيضغَم دْرِي وص َلكَ عنَفْس تنْ فَاضدَ اعرِكَ بودِ قَبلْحم دْتُكَ فسلَقَدْ و ِي وزالتَّع عضوكَ ماقرفل ِب

حقْبا افَم اءرهتِ الزساخْتُل ينَةُ وهذَتِ الرخا ةُ ودِيعتِ الْوجِعتُرونَ‏ قَدِ اسراجِع هلَينَّا اا و هنَّا لولِ‏ االْقَب منْعا هتَابِ الك ف و منَع
نْتا ايهف كَ الَّتارد ل هال خْتَاري وا ِقَلْب ننُ مزالْح حربي  ٌدهسفَم لا لَيما دٌ ومرفَس نزا حما هال ولسا ري اءرالْغَب و اءرالْخَض

مقيم كمدٌ مقَيِح و هم مهيِج سرعانَ ما فَرق اله بينَنَا و الَ اله اشْو و ستُنَبِىكَ ابنَتُكَ بِتَظَاهرِ امتكَ علَ و علَ هضمها حقَّها
فَاستَخْبِرها الْحال فَم من غَليل معتَلج بِصدْرِها لَم تَجِدْ الَ بثّه سبِيً و ستَقُول و يحم اله و هو خَير الْحاكمين‏ سَم علَيكَ يا
ربالص ابِرِينالص هدَ العا وبِم ّظَن وءس نع ََف مقنْ اا و لَةَم نع ََف رِفنْصنْ اقَالٍ فَا  ‏[4] ومئس  ِعدوم مَس هال ولسر
َلع َلَّالث الوعا لْتوع وفاً وعم نْدَهع ثالتَّلَب اماً وزرِكَ لنْدَ قَب‏ عقَام‏ الْملْتعنَا لَجلَيع ينلتَوسةُ الْمغَلَب  لَو و لمجا و نميا

جليل الرزِية فَبِعين اله تُدْفَن بِنْتُكَ سراً و يهتَضم حقُّها قَهراً و يمنَع ارثُها جهراً و لَم يطُل الْعهدُ و لَم يخْلُق منْكَ الذِّكر فَالَ اله يا
رسول اله الْمشْتَ و فيكَ اجمل الْعزاء فَصلَوات اله علَيها و علَيكَ و رحمةُ اله و بركاتُه.» بحار الأنوار (ط ‐ بيروت)، ج‏43،

ص210-212، ح40.
[5] ـ «عيون أخبار الرضا عليه السلام بِاسانيدِ الثََّثَة عن الرِضا عن آبائه (عليهمالسلام) قَال قَال رسول اله(صل اله علیه

نيب و نيب ماح دْلا عي شِ فَتَقُولرالْع مائقَو نم ةمبِقَائ لَّقفَتَتَع وغَةٌ بِالدَّمبصم ابيا ثهعم و ةاميالْق موةُ يمفَاط نَتاب شَروآله) تُح



قَاتل ۇلْدِي قَال رسول اله ص فَيحم بنَت و ربِ الْعبة و انَّ اله عز و جل يغْضب‏ لغَضبِ‏ فَاطمةَ و يرض لرِضاها.» بحار
الأنوار (ط ‐ بيروت) ؛ ج‏43 ؛ ص220، ح3.

[6] ـ سوره طه، آیه 81.
نْفَعي (السلامعلیها)َةمفَاط بانُ حلْما سالنَّارِ ي ف وا فَههغَضبا نم و عم نَّةالْج ف و‏ فَهنَتةَ ابم‏ فَاطبحا نانُ ملْما س[7] ـ «ي
(نْهع نَتاب) ِتيضر نفَم (ابسالْح و ضرالْع و) ُاطرالص و شَرحالْم و [انُ‏يزالْم و] رالْقَب و توالْم (اهرسيا ناطوالْم نم) ةاىم ف

رضيت عنْه و من رضيت عنْه رض اله عنْه و من غَضبت علَيه فَاطمةُ ع غَضبت علَيه و من غَضبت علَيه غَضب اله علَيه يا
سلْمانُ ويل لمن يظْلمها و يظْلم بعلَها [امير الْمومنين‏] علياً(علیهالسلام) و ويل لمن يظْلم شيعتَها و ذُرِيتَها.» مائة منقبة من مناقب

أمير المؤمنين و الأئمة ؛ ص127؛ بحار الأنوار (ط ‐ بيروت)، ج‏27، ص: 116، ح 94.
نب يحي ٍو ذَربدَّثَنَا اح قَال هال همحر الْقُم هيوابب نب وسم نب نيسالْح نب لع ندُ بمحفَرٍ معو جبا يهخُ الْفَقدَّثَنَا الشَّي[8] ـ «ح

زَيدِ بن الْعباسِ بن الْوليدِ الْبزازُ رِضوانُ اله علَيه بِالْوفَة قَال حدَّثَنَا عم عل بن الْعباسِ قَال حدَّثَنَا عل بن الْمنْذِرِ قَال حدَّثَنَا عبدُ
نيسالْح نع نيسالْح نب لع نع بِيها ندٍ عمحم نفَرِ بعادِقِ جالص نع لع نب رمع نب لع ندٍ عزَي نب نيسح نع مالس نب هال
بن عل عن عل بن ابِ طَالبٍ ع عن رسولِ اله ص انَّه قَال: يا فَاطمةُ انَّ اله تَباركَ و تَعالَ لَيغْضب لغَضبِكِ و يرض لرِضاكِ

قَال فَجاء صنْدَل فَقَال لجعفَرِ بن محمدٍ ع يا ابا عبدِ اله انَّ هوء الشَّباب يجِيىونَّا عنْكَ بِاحادِيث منْرة فَقَال لَه جعفَر ع و ما ذَاكَ يا
صنْدَل قَال جاءنَا عنْكَ انَّكَ حدَّثْتَهم انَّ اله يغْضب‏ لغَضبِ‏ فَاطمةَ و يرض لرِضاها قَال فَقَال جعفَر ع يا صنْدَل ا لَستُم رويتُم فيما

تَرۇونَ انَّ اله تَباركَ و تَعالَ لَيغْضب لغَضبِ عبدِه الْمومن و يرض لرِضاه قَال بلَ قَال فَما تُنْرونَ انْ تَونَ فَاطمةُ ع مومنَةً
يغْضب اله لغَضبِها و يرض لرِضاها قَال فَقَال‏ اله اعلَم حيث يجعل رِسالَتَه.» الأمال( للصدوق) ؛ النص ؛ ص383-384، ح1.

[9] ـ سوره انعام، آیه 124.

https://fazellankarani.com/persian/quran/?s=20&a=81

